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 جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي

 *2علي فتاحي زفرقندي ،1سهراب صلاحي
 

 السلام(، تهران، ايران ـ استاديار دانشگاه امام حسين )عليه1
 ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران، تهران، ايران2

 

 8/1/1131پذيرش:   11/11/1131دريافت: 

 چكيده
م در نظريات مربوط به تشكيل حكومت در عصر حاضر از اهميت بررسي نقش و جايگاه مرد

ها  اي براي تقسيم حكومت اي برخوردار است تا جايي كه پذيرش يا عدم پذيرش مردم ضابطه ويژه
به اقتدارگرا و مردمسالار تبديل شده است. از طرف ديگر از آن جا كه تشكيل حكومت اسلامي 

باشد كه بر مبناي  سعادت بشر و اقامه دين الهي مي هاي شارع مقدس در جهت يكي از خواسته
رسد بررسي نقش و جايگاه  ها واجب و ضروري به نظر مي منابع شرعي تحقق آن در همة دوران

مردم در تشكيل حكومت اسلامي ضروري است. براين مبنا در اين مقاله سعي شده تا نقش مردم در 
شروعيت بخشي به ولايت فقيه جامع الشرايط بر تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي آراء فقها در م

اساس نظريه انتصاب و انتخاب تبيين شود. سپس نقش و جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي 
در موازين ديني اعم از دلايل عقلي، نقلي و سيره ائمه معصومين مورد بررسي قرار گيرد و در پايان 

رسد مردم در  حليلي در اين باره ارائه شود. به نظر ميهاي فوق ت نيز ازمجموعه استنادات و استدلال
تشكيل حكومت اسلامي نقشي اساسي و تعيين كننده دارند و تحقق حكومت اسلامي مبتني بر 
پذيرش يا عدم پذيرش آنان است. هرچند عدم پذيرش حكومت اسلامي به وسيله مردم موجبات 

 ن را در پي خواهد داشت.مسئوليت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروي آنا
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 مقدمه
ها در دوره معاصر از جايگاه ويژه و اهميت فراواني  بررسي نقش مردم در تشكيل حكومت

ايي كه ه برخوردار است. چرا كه صاحب نظران علوم سياسي در عصر حاضر تشكيل حكومت
اند را از زمره  خاستگاه مردمي و اجتماعي ندارد و يا با قدرت و غلبه حاكمان تشكيل گرديده

گيري يك نظم  دانند و حضور مردم و نقش آنها در شكل هاي مشروع خارج مي حكومت
اند. بر اين مبنا  ها به استبدادي و مردمسالار قرار داده اي براي تقسيم حكومت سياسي را ضابطه

اي غير از منبع اراده مردمي دارند يا در آنها نهادهايي براي  هايي كه منشا و ريشه متحكو
هايي  هاي اقتدار طلب و يا استبدادي و حكومت مشاركت سياسي وجود ندارد را حكومت

نامند  گيرد را حكومت دموكراتيك يا جمهوري مي را كه بر پاية مشاركت مردمي شكل مي
 (.25ـ22: 1911محمدمهدي موسوي خلخالي،  ؛241، 1915حسين بشريه، )

تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران در قرن حاضر به تأسي از حكومت نبي 
اعظم)ص( و اميرالمؤمنين)ع( اين سؤال را در اذهان ايجاد نمود كه آيا در جامعه اسلامي 

حكومت هاي ديني به  بندي شد؟ آيا امكان تقسيم حكومت توان قائل به اين تقسيم نيز مي
اقتدار گرا و مردمسالار بر اساس نقش و جايگاه مردم در تشكيل حكومت به مثابه آن چه 
در ادبيات دموكراسي غربي رايج گرديده اساساً معنايي دارد يا حكومت اسلامي خود 

گردد؟ از آن جا كه  هاي فوق يا قسيمي از آنها تعريف مي مبتني بر يكي از اقسام حكومت
هاي طاغوت عنوان شده  حكومت بر اساس هواي نفس، باطل واز ويژگي در تعاليم اسلامي

است، پس عملا تشكيل حكومتي بر اساس ديكتاتوري و اقتدارگرايي باطل و غير مشروع 
(. بر اين مبنا نقش مردم در تشكيل حكومت ديني 151: 1911سيدجواد ورعي، است )

مر خداي متعال است و با چيست؟ آيا تشكيل حكومت ديني تنها بسته به رضايت و ا
گردد؟ در صورت عدم ميل و  حضور امام معصوم )ع( يا فقيه جامع الشرايط تشكيل مي

رغبت مردم به تشكيل نظامي بر اساس موازين شرعي آيا چنين حكومتي مطلوب نظر 
باشد يا خير؟ بالاتر از آن عقلا تشكيل حكومت بدون خواست و اراده  شارع مقدس مي

ير است؟ خواست شارع مقدس در تشكيل حكومت ريشه در حاكميت مردم امكان پذ
الشرايط در عصر  تكويني او دارد يا از اوامر تشريعي است؟ آيا امام معصوم يا فقيه جامع

تواند بدون توجه به خواسته مردم و با قهر و غلبه اقدام به ايجاد نظامي ديني  غيبت مي
ضر به تشكيل حكومت ديني گرديد اما مردم نمايد؟ اگر ولي منصوب از ناحيه خداوند حا
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از او رويي گردان شدند، مردم در قبال خداي متعال مسوليتي دارند؟ سيره ائمه معصومين 
السلام در تشكيل حكومت ديني چه بوده است؟ آيا آنها تنها به نصب الهي اكتفا  عليهم

يان آراء فقها پيرامون شدند؟ در م نمودند و يا براي نظر مردم نيز نقش خاصي قائل مي مي
گردد و آيا  شكل گيري نظام اسلامي و اعمال ولايت ولي الهي نقش مردم كجا تعريف مي

 تفاوتي از اين حيث ميان اين نظريات موجود است؟ 
داند از نقش مردم و  انديشه سياسي اسلام كه مشروعيت را از ناحيه خداوند متعال مي

فل نبوده و علاوه برتوجه به اين مهم وظايفي را جايگاه آنها در تشكيل حكومت ديني غا
نيز برعهده عموم امت قرار داده است. بررسي جايگاه، حدود تأثيرات و وظايف مردم در 

تواند نقش عمده مردم و  تشكيل حكومت اسلامي و مبتني بر نظريه مردم سالاري ديني مي
جاد نظام سياسي اسلامي را سنگيني بار مسوليت الهي قرار داده شده بر دوش آنها جهت اي

به نمايش گذارد. اين متن در پي آن است تا با كنكاشي در نظريات فقهي و حقوقي قدمي 
را جهت روشن شدن اين موضوع بردارد. بنا براين بخش اول به بررسي جايگاه و مباني 

يابد و در ذيل آن به موضوع نظريات  تشكيل حكومت در دستورات ديني اختصاص مي
به مشروعيت اعمال حاكميت در حكومت اسلامي خواهيم پرداخت و نقش مردم مربوط 

در تشكيل حكومت اسلامي را بر اساس هر كدام از آنها به صورت مجزا بررسي خواهيم 
كرد. بخش دوم به موضوع جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي ادله عقلي، 

استدلالات د در پايان نيز تحليلي از مجموعه ادله نقلي و سيره ائمه معصومين اختصاص دار
 گردد. و استنادات فوق در راستاي نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي ارائه مي

 . نظريات حاكميت در حكومت اسلامي1

در بررسي جايگاه تشكيل حكومت اسلامي در دستورات شارع مقدس، ابتدا بايد 
در كدام حوزه مباحث ديني قرار  مشخص گردد كه بحث از حكومت اسلامي و لزوم آن

دارد. در راستاي ورود به اين مبحث لازم است ضمن تفكيك ميان دو مقوله اصل تشكيل 
ها از يك سو و حكم شرعي وجوب آن براي  حكومت اسلامي و لزوم آن در همه دوران

مكلفين از سوي ديگر؛ بيان نمود كه اصل تشكيل حكومت اسلامي و مداومت بر آن چه 
( 1)وره حضور امام معصوم و چه در دوره غيبت ايشان از مباحث حوزة كلام اسلاميدر د

است؛ چرا كه تشكيل حكومت اسلامي ريشه در اصل نبوت و امامت دارد و از امور 
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باشد. بررسي تاريخي جايگاه ولايت فقيه كه مباحث مربوط به  مربوط به فعل الله مي
ميان نظريات علماي متقدم نيز نشانگر اين حكومت اسلامي ذيل آن مطرح ميگردد، در 

موضوع است كه تا قرن پنجم هجري هيچ ترديدي در كلامي، اصولي و عقلي بودن ولايت 
فارابي در ( 2)فقيه وجود نداشت به همين علت علماي بزرگي مانند ابوعلي سينا در شفا،

( و 93ـ95: 1911بزرگي،  احمد جهان)( 4)علامه حلي در تذكره الفقها( 9)مدينه فاضله،
خواجه نصيرالدين طوسي در رساله الامامه بحث نواب عام امام معصوم را به دنبالة مباحث 

با ( 3)در رساله الامامه( 5)مربوط به امامت بيان نمودند. براي نمونه جناب خواجه طوسي
گيري از برخي مقدمات كلامي مانند حسن و قبح عقلي براي اثبات اين موضوع  بهره

 (1)نمايد. ل مياستدلا
گردد كه ولايت ولي  در حوزه مباحث كلام اسلامي پيرامون موضوع حكومت بحث مي

عبارتِ ديگر  (. به149: 1931الهي، ولايتي تشريعي و اجرايي است )جوادي آملي، عبدالله، 
حاكميت و ولايت الهي از يك منظر قابل تقسيم به حاكميت تكويني و حاكميت تشريعي 

يت تكويني مربوط به ولايت و سيطره خداوند متعال بر عالم هستي و باشد؛ حاكم مي
پذير نيست، در  آفرينش است و تخلف از نظام تكوين براي هيچ موجودي عقلا امكان

مقابل حاكميت تشريعي الهي قرار دارد. اين قسم حاكميت به معناي اختصاص عرصه 
ن حاكميت حيطه اختيارات بشري باشد و از آنجا كه عرصه اي گذاري به خداوند مي قانون

است تخلف از آن قابل فرض است و از آنجا كه تشكيل نظام اسلامي تنها براي اجراي 
احكام و تحقق معارف الهي در حيطه تشريع و قانونگذاري جعل گرديده، از يك طرف 
تشكيل حكومت اسلامي يك فريضه واجب الهي از ناحيه خداوند متعال است و از طرف 

ستگاه اين وجوب ريشه در حاكميت تشريعي الهي دارد و نه در حاكميت تكويني ديگر خا
 (.31ـ13: 1911)حسين جوان آراسته، 

در توضيح اين مطلب بايد گفت تشكيل حكومت اسلامي و قرار گرفتن امام معصوم و 
ترين مردم به او در راس جامعه سياسي خواست خداوند متعال است و هر حكومتي  يا شبيه

الله خميني،  يشه در حاكميت الهي ندارد طاغوت، نامشروع و غير قانوني است )روحكه ر
(، فلذا امام يا ولي الهي از يك سو 9ـ12ق: 1411؛ حسين علي منتظري، 129تا  31: 1911

هاي تشكيل چنين نظامي را فراهم آورند. اين  و عموم مؤمنين از سوي ديگر مكلفند زمينه
نظام سياسي مبتني بر احكام ديني خواست و اراده خداوند  در حالي است كه تشكيل يك
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اي تكويني نبوده بلكه بر خواسته تشريعي باري تعالي تعلق گرفته  باشد اما اين اراده مي
است. بر اين مبنا تشكيل حكومت اسلامي در پرتو و سايه سار ولايت الهي از مطلوبات 

ردم واگذار نموده است تا آنها ابزار و شارع مقدس است كه تحقق خارجي آن را به اراده م
لوازم مورد نياز براي تشكيل حكومت را فراهم آورند و امام معصوم را در رسيدن به اين 
مهم ياري نمايند. از آن جا كه انسان تكوينا آزاد خلق گرديده و در انتخاب راه و روش 

توان  يطه تشريع را نميها ومطالبات شارع در ح ترين خواسته مسلم( 1)زندگي مجبور نيست؛
گردد اما  به وي تحميل نمود هرچند انسان به علت تخلف از دستورات الهي عقاب مي

)محمدحسين مهوري،  خداوند متعال نيز تكوينا اقدام به تشكيل حكومت نكرده است
بلكه اراده و پذيرش عموم مردم شرط تحقق حكومت ديني است و عدم (. 92: 1911

لهي هرچند موجب بر زمين ماندن مطلوب شارع است اما موجبات تمكين به اين حكم ا
  (.29 :1931 ،عبدالله جوادي آملي) كند تعلق اراده تكويني شارع مقدس را فراهم نمي

اي محقق خواهد  با بيان اين موضوع كه تشكيل حكومت اسلامي عملا تنها در دوره
يس حكومت ديني نمايند، بايد به شد كه مؤمنين با ميل باطني و ارادة قلبي اقدام به تاس

تبيين اين نكته پرداخت كه خاستگاه مشروعيت حكومت از منظر فقها چيست و بر مبناي 
نمايند؟ به عبارت ديگر  اين نظريات، مردم در تشكيل حكومت اسلامي چه نقشي ايفا مي

براي فهم دقيق نقش و جايگاه مردم درتشكيل حكومت اسلامي بايد نظريات مطرح 
امون بررسي مشروعيت حاكميت در حكومت اسلامي را بررسي نماييم و در گام بعد پير

به تحليل جايگاه مردم در هر يك از اين نظريات بپردازيم. تا از اين طريق جايگاه حقيقي 
 پذيرش مردم در مقام تشكيل حكومت اسلامي روشن گردد.

اعمال ولايت در حكومت  بر مبناي انديشه فقهاي اسلامي مبناي مشروعيت ولي فقيه در
در مقام بررسي نظريه انتصاب فقهاي شيعه  و اسلامي در نظريه انتصاب بيان گرديده

 ( 3).نظريات ديگري را نيز مطرح نمودند كه نظريه انتخاب يكي از مهمترين آنها است

 . نظريه انتصابي بودن حاكم1ـ1
وعيت اعمال ولايت از نظريه انتصاب كه ريشه در تاريخ فقه شيعه دارد مبناي مشر

( 111: 1913داند. )محمد جواد ارسطا،  سوي فقيه را نصب وي از سوي ائمه معصومين مي
به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است، « نصب»

 السلام( به سمت افتاء، قضاء و ولاء رسيده است از سوي امامان معصوم )عليهم
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قائلين به اين نظريه معتقدند تعيين حاكم، ولي و (. 931: 1931آملي، عبدالله جوادي )
واجب از طرف  (11)سرپرست امت اسلامي از حقوق خداوند متعال و بنابر قاعده لطف

(. انتصابيون در مقام 21و93: 1913الله عليمحمدي،  باشد )حجت شارع حكيم واجب مي
برند. آنها در بيان استدلالات  بهره مياثبات مدعاي خود عموماً از دلايل عقلي و نقلي 

خداوند انسان را آزاد آفريده است و تنها كسي كه بر پيرامون نظريه انتصاب معتقدند 
انسان ولايت دارد خالق و پرورش دهنده او يعني ذات اقدس اله است و نيز ولايت 

زادسازي روح او بلكه براي آ (11)خداوند بر انسان، به معناي جبر و تحميل دين بر او نيست
ها و ستمگران در  از اسارت غرائز در بعد دروني، و آزادسازي او از جبر و ستم طاغوت

اصل اولي  بنابر اين گيرد. بعد بيروني است كه با اختيار و اراده خود انسان صورت مي
است و هيچ انساني حق ولايت بر « عدم»درباره سيطره و ولايت هر انساني بر انسان ديگر، 

عه بشري ندارد مگر آنكه از سوي خالق و آفريدگار انسان باشد و انبياء و اولياء الهي جام
كه بر جامعه انساني ولايت دارند، ولايت آنان مظهري از ولايت خداوند و به اذن و فرمان 

رو، در بحث از ولايت فقيه اگر دليل قطعي و كافي بر تعيين ولايت فقيه در  اوست. از اين
گردد و اگر دليل كافي وجود  سوي خداوند اقامه شد، ولايت فقيه اثبات ميعصر غيبت از 

نداشت، حتي برترين فقيه جامع شرايط نيز ولايتي بر جامعه و امت اسلامي نخواهد داشت 
(. در ادامه فقها با توجه به وجوب و ضرورت تشكيل 121: 1931)عبدالله جوادي آملي، 

الشرايط را در دوره غيبت خارج از اين اصل حكومت ديني در هر عصر، فقهاي جامع 
دانند و معتقدند كه ائمه معصومين فقهاي جامع الشرايط را از طرف خداوند متعال براي  مي

 ولايت انتصابي از جانب شارع مقدساند و لذا  عهده داري امور عموم جامعه نصب نموده
شده و از سوي ايشان براي الاطلاق است كه به پيامبر و ائمه معصومين )ع( تفويض  و علي

عصر غيبت و در خصوص امور عمومي و مصالح عامه از جمله حاكميت و قضاوت به 
 (.21 :1913محمدهادي معرفت، ) فقهاي واجد شرايط واگذار شده است

لازم به ذكر است كه منظور از نصب ولي فقيه در منصب ولايت بر امور امت اسلامي 
باشد. به بيان ديگر نصب گاهي به تعيين يك شخص  مياز جانب خداوند متعال نصب عام 

گيرد كه نصب  معين مانند انتصاب جناب مالك براي ولايت حكومت مصر صورت مي
خاص نام دارد و گاهي نيز انتصاب ولي به نحو عام است كه شخص معيني از طرف امام 

م گردد بلكه شرايط كلي براي تشخيص فرد واجد شرايط اعلا معصوم منصوب نمي
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شود. تعيين فقيه جامع الشرايط براي اداره امور امت اسلامي از اين قسم است )عبدالله  مي
(. از آنجا كه اين متن در مقام تحليل، نقد و بررسي دلايل مورد 931: 1931جوادي آملي، 

استناد انتصابيون نيست فلذا تنها به ذكر چند دليل قرآني و روايي به صورت مختصر اكتفا 
 يم.نماي مي

دلايل قرآني: در خصوص اثبات نظريه انتصاب بيشتر فقهاي متقدم به دلايل روايي 
اند و نگاه مستقلي به آيات قرآن نداشتند در حالي كه برخي از متأخرين استناد  استناد نموده

ترين آيات مورد  (. اصلي91ـ22 :1911شيرازي،  جابتندانند ) به آيات قرآن را كافي مي
 بارتند از:بحث اين گروه ع

ايد، خدا را اطاعت كنيد و از فرستاده او و صاحبان  اي كساني كه ايمان آوردهـ 1
امرتان )كه جانشينان معصوم پيامبرند( اطاعت نماييد. پس اگر درباره چيزي )از امور دين 
يا دنيا( نزاع داشتيد آن را به خدا و رسولش برگردانيد )اختلاف در دين را به وسيله فقيه و 

تلاف در دنيا را به واسطه قاضي به كتاب و سنّت بازگردانيد( اگر ايمان به خدا و روز اخ
 (.53/نساء)( 12)تر است واپسين داريد، اين )براي شما( بهتر و خوش عاقبت

شود و لذا خطاب آن  آيه با ياأيها الذين آمنوا آغاز مي»در تمسك به اين آيه گفته شده: 
باشد. و از آنجا كه  القاعده شامل مؤمنين عصر غيبت نيز ميبه تمام مؤمنين است كه علي 

برند و اطاعت از ايشان ممكن نيست،  امام زمان عجل الله تعالي فرجه، در غيبت به سر مي
شود كه مصداق اولي الامر، ديگري است و قدر متيقن از آن نيز فقيه جامع  مشخص مي

شد، اوامر او نافذ بوده و اطاعتش  الشرايط خواهد بود و لذا وقتي فقيه، متصدي امور
وقتي وجوب اطاعت از فقيه با اين آيه به اثبات برسد، جواز فرمان دادن  باشد... واجب مي

شيرازي، حسنعلي،  جابتن)« شود و تصدي امور نيز براي فقيه به دلالت التزامي اثبات مي
 (.91ـ22 :1911
ستاده اوست و كساني كه جز اين نيست كه سرپرست و ولي امر شما خدا و فر ـ2

  ( 19)دهند دارند و در حالي كه در ركوعند زكات مي اند، آنها كه نماز را برپا مي ايمان آورده
 (.55/مائده)

منين علي )ع( و ديگر ائمه معصومين مصداق ؤاميرالم قائلين به نظريه انتصاب معتقدند
ترين  قهاي جامع الشرايط نزديكهستند و بعد از ايشان ف «الذّين آمنوُا»ترين مصاديق  كامل

 (.22 :1913مصطفي خميني، ) باشند به مدلول اين آيه ميمصداق 
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پندارند كه به آنچه به سوي تو نازل شده و به آنچه  آيا ننگريستي به كساني كه ميـ 9
خواهند )در موارد  اند، ولي مي پيش از تو )به پيامبران گذشته( نازل شده ايمان آورده

اكمه به سوي طاغوت )حاكمان طغيانگر كفار( برند در حالي كه مأمورند به نزاعشان( مح
( 14)خواهد آنها را به گمراهي دور و درازي گمراه سازد آن كفر ورزند؟! و شيطان مي

 (.31/نساء)
ظهور اين آيه در خصوص حكومت پيامبر و اطاعت سياسي از شخص ايشان هرچند 

تسري ناحيه شارع مقدس در متن آيه دليلي بر اما بيان علت تشريع اين حكم از است 
 (.153 :1913زنجاني،  عميداست )« ما انزل الله»جامعه به مقتضاي  انزمامدارهمه حكم به 

روايات ائمه معصومين به عنوان بهترين منبع براي شناخت حقيقت ( 15)دليل روايي:
گرفته است. در اين ميان  اسلام ناب، در راستاي اثبات نظريه انتصاب مورد توجه فقها قرار

اي برخوردار است و پيرامون آن مناقشات فراواني  مقبوله عمر بن حنظله از جايگاه ويژه
كسي كه در موضوعي حق يا  پردازيم. صورت گرفته است كه مختصرا به بررسي آن مي

باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانست كه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه 
گيرد  انگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامي را ميطغي

زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است در صورتي كه خدا امر فرموده است به او كافر 
خواهند به طغيانگر محاكمه برند در صورتي كه مأمور بودند  باشند؛ خداي تعالي فرمايد مي

(. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصي 31وره س 29به او كافر شوند )
از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را 
بفهمد، به حكميت او راضي شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور 

حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد ما حكم داد و يكي از آنهااز او نپذيرفت همانا 
( 13)است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك بخدا استكرده 

 (.11: 1 كافي، ترجمه مصطفوي، ج )اصول
از حيث  و قابليت استناد به آن( 11)روايت مقبوله عمربن حنظلهدرباره مستندات 

)جمعي از  يث رجال سند مشكلي داشته باشد.مقبول است ولو آنكه از ح روايتي( 11)درايه،
دهد كه روايت  اين مقبوليت روايت در بين اصحاب، نشان مي( 22[: تا ]بينويسندگان، 

كه با آن قرائن، صحت روايت تثبيت و تصديق و  داردمزبور يك سلسله قرائن و شواهدي 
، مورد استدلال تأييد شده است و علماي اسلام اين روايت را در مبحث فتوا و در قضاء
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 حجت است.روايت قابل استناد و  اند؛ پس قرار داده
قضاوت  چرا كهدر آيه )أن تحكموا بالعدل( اعم از قضاوت است، « حكم»منظور از 

هم در امر مربوط به  باشد و در بايد عدالت و انصاف را يكي از شئون حكومت مي
فرمايد:  السلام( مي امام )عليه (.411 :2ج، خميني امام) رعايت نمودحكومت وهم قضاوت 

؛ يعني شما به حكميت چنين فقيهي راضي باشيد؛ زيرا من او را بر شما «فارضوا به حكما»
شما به حاكميت او راضي  اند هدوامام نفرم«. فاني قد جعلته عليكم حاكما»حاكم قرار دادم: 

عبارت  .ما حاكم كردممن او را برشفرمايد  ، بلكه ميقرار دهيداو را وكيل خود  ياباشيد 
بيان كه « فاني قد جعلته عليكم حاكما»مربوط به قضاست، ولي عبارت « فارضوا به حكما»

 (.931: 1931باشد )عبدالله جوادي آملي،  مي ، مربوط به حكومت و ولايتعلت روايت است

 . نظريه انتخابي بودن حاكم2ـ1
متقدم و متأخر ندارد )حسين نظريه انتخاب سابقه و جايگاه چنداني در ميان فقهاي 

(؛ به گواه تاريخ اولين فقيهي كه به صراحت از نقش مردم در 215: 1911جوان آراسته، 
 مشروعيت بخشي به حاكم اسلامي يا همان نظريه انتخاب سخن به ميان آورده سيداسدالله

: 12خرقاني، ج اسلامي مير موسوي است )سيداسدالله مشروطه دوره علماي از خرقاني
در كتاب   الله منتظري در دوره معاصر نيز آيت (.93ـ91

و حجت الاسلام « كتاب ولايه الامر في عصر الغيبه» الله آصفي در كتاب ، آيت
از اين نظريه دفاع « ولايت فقيه، حكومت صالحان»صالحي نجف آبادي در كتاب 

ديدگاه، فقهاي جامع الشرايط منصوب ائمه اطهار نيستند بلكه آنان  مطابق اين اند. نموده
تنها نامزدهايي را به عموم امت اسلامي معرفي نمودند تا مردم به انتخاب خود يكي از 
واجدين شرايط را به رهبري برگزينند. به عبارت ديگر نقش نظر مردم در انتخاب و تعيين 

رهاي شرعي لازم براي عهده گرفتن منصب مي ولي فقيه نسبت به كساني كه واجد معيا
باشند نقش نصب كننده است. و به عبارت ديگر آنها فقيه را براي تصدي امور بع عنوان 

هاي تعيين شده توسط شارع  حاكم اسلامي نصب مي نمايند. فلذا اگر فردي داراي شاخصه
مردم گردد،  مقدس نباشد و شخصي غير از فقيه جامع الشرايط براي اين منصب منتخب

دهد و به عبارت ديگر انتخاب مردم تنها در مورد افرادي  انتخاب آنها به او مشروعيت نمي
 (. 151: 1911)ورعي،  نافذ است كه واجد معيارهاي شرعي مشخص شده باشند

 :هاي بارز نظريه انتخاب در چند نكته قابل بررسي است مجموعه مشخصه
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د انتصابيون ضمن پذيرش اصل عدم ولايت، آزادي اول: قائلين به نظريه انتخاب همانن
فطري انسان و قدرت و تسلط او بر مال و جان خويش؛ پيامبر اعظم، ائمه اطهار و فقيه 
جامع الشرايط را از كليات اصل عدم ولايت خارج و ولايت را براي فقيه عادل و عالم به 

  (.11و  95، 23ق: 1411، 1جحسينعلي منتظري، ) دانند حوادث و رويدادهاي زمانه ثابت مي
 ةدوم: طرفداران نظريه انتخاب باضمن بررسي دلايل مطرح شده به وسيله طرفداران نظري

 (141و 143 ق:1413محمد مهدي آصفي، )ادله اين نظريه را نقد و بررسي مي نمايند. ،انتصاب
نگر سوم؛ ادله فراواني مبني بر صحت انتخاب فقيه از طرف مردم موجود است كه نشا

 ( 413: 1411، 1حسينعلي منتظري، ج) باشد. نيازمندي اعمال ولايت به انتخاب مردم مي
توان مجموعه شرايطي از جمله  چهارم؛ در بررسي مجموعه دلايل عقلي و نقلي مي

عقل وافي، اسلام و ايمان، عدالت، فقاهت )علم به موازين و مقررات اسلام(، كارداني و 
براي فقيه جامع  دگي و اجتناب از بخل و حرص و آزمنديقدرت، مرد بودن، حلال زا

كه ( 411: 1411، 1حسينعلي حسينعلي منتظري، ج) الشرايط در عصر غيبت ذكر نمود
وجود آنها براي حاكم اسلامي ضروري است هرچند كه در صورت عدم وجود فردي با 

دي كه تمام خصوصيات مذكور به علت وجوب و مصلحت تشكيل حكومت اسلامي از فر
: 1411، 1حسينعلي منتظري، ج) گيرد بيشترين شرايط را دارد ولايت امت را بر عهده مي

لازم به ذكر است بر شخصي كه حائز شرايط است واجب كفايي است كه آمادگي (. 541
چرا كه ( 91و91: 1411، 2حسينعلي منتظري، ج)خود براي پذيرش ولايت را اعلام نمايد 

از بين رفتن حقوق، تعطيل حدود و احكام و امر به معروف و نهي كه تعطيل حكومت مستلزم 
 (.591: 1ج، ق1411حسينعلي منتظري، ) از منكر و به عبارت ديگر، تعطيل اسلام خواهد بود

پنجم؛ از آن جا كه يكي از اركان مشروعيت فقيه پذيرش مردم است شركت در 
( و 511:  1ج، ق1411ي، حسينعلي منتظرانتخاب فقيه واجب و ترك آن معصيت است )

آراء اكثريت نسبت به اقليت نافذ خواهد بود چرا كه فرد با ورود به زندگي اجتماعي همه 
پذيرد و اين در صورتي است كه شايد قائل به  لوازم آن از جمله اعتبار راي اكثريت را مي

 (.513ق: 1411، 1حسينعلي منتظري، ج)بطلان ذاتي نظر اكثريت باشد. 
توان گفت ولايت به ولي فقيه تفويض نگرديده و  هاي فوق مي دي شاخصهدر جمع بن

تنها شرايط فقيه جامع الشرايط جهت انتخاب ولي از سوي مردم ذكر شده است، فلذا از 
 يك سو اختيارات فقيه در مرحله تفويض ولايت قابل توسعه و تضييق است و از سوي ديگر
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حسين جوان آراسته، مباني حكومت اسلامي، باشد ) تعيين مدت رهبري بر عهده مردم مي
 (.215ـ215، بوستان كتاب: 1911

 . بررسي مناقشه ميان نظريه انتخاب و انتصاب3ـ1
از آن جا كه اين متن در مقام بررسي و نقد دلايل طرفين مدعا نيست تنها آراء يكي از 

به همچنين و  يستنانتصاب الهي به نصب يك فرد واحد قائلين نظريه انتصاب مي پردازد كه 
همه فقهاي عبارت ديگر . به همه فقها استبلكه به نصب  همه افراد با يكديگر نيست،نصب 
منصوب گرديده اند از اين جهت پذيرش اين منصب بر آنان ولايت جهت اعمال الشرايط  جامع

وجوب كفايي در پذيرش حاكميت به وسيله فقيه به آن  .واجب به وجوب كفايي واجب است
، تكليف از ديگران ساقط فقها به مبادرت به پذيرش حكومت نمود هرگاه يكي از  ست كهمعنا

نظريه انتصاب براي در صورت تعدد مجتهدان در يك شهر همه آنان بنا بر  مي گردد. بنا براين
 اما رجوع به يك فقيه، گرديده اند نصببرعهده گرفتن حكومت  از جانب خداوند متعال 

 (13)(.111، 1931عبدالله جوادي آملي، )« د.نماي قط ميسا را تكليف ديگران

 . جايگاه مردم در نظريات حاكميت2
آنچه از بررسي نظريات مربوط به اعمال ولايت ولي فقيه در عصر غيبت امام معصوم 

آيد نقش تعيين كننده مردم در تشكيل  اعم از نظريه انتخاب و يا انتصاب به دست مي
ائلين به آراء فوق هرچند در مورد نحوه اثبات و جايگاه مردم باشد. ق حكومت اسلامي مي

در حكومت ديني با يكديگر اختلافاتي دارند اما هر دو دسته بر نقش تأثيرگذار امت در 
تشكيل دولت تأكيد دارند و معتقدند تشكيل حكومت ديني بدون حضور و پذيرش مردم 

تشكيل حكومت اسلامي در هر يك غيرممكن است. فلذا بررسي اهميت و جايگاه مردم در 
تواند تصوير صحيحي از نقش مردم در تشكيل نظام  از نظريات انتخاب و يا انتصاب مي

 ولايت فقيه را به نمايش بگذارد.

 . جايگاه مردم در نظريه انتصاب1ـ2
قائلين نظريه انتصاب ضمن تفكيك ميان دو عنصر مشروعيت و مقبوليت در نظريه 

دانند. به عبارت ديگر اگر  به معناي پذيرش مردمي حكومت مي ت راولايت فقيه؛ مقبولي
مردم نسبت به فرد يا گروهي جهت تشكيل حكومت تمايل نمايند و در اثر اقبال مردمي 

 (.52: 1915حكومت شكل بگيرد اين نظام داراي مقبوليت است )محمد تقي مصباح يزدي، 
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توجه نمود؛ براين مبنا اگر پذيرش و « عيتمشرو»در تبيين اين نظريه بايد به ضابطة تعريف 
حضور مردم و نقش آنان در تحقق حاكميت را جزيي از مشروعيت بدانيم مقبوليت در 

يابد، اما در صورتيكه ملاك مشروعيت را از ملاك مقبوليت و  باطن مشروعيت جايگاه مي
گردد.  اد ميقبول عمومي مردم جدا دانستيم ميان مفهوم مشروعيت و مقبوليت تفاوت ايج

بر اساس اين حكم كلي ممكن است حاكماني مشروعيت داشته باشند اما مردم به آنان 
 اقبال نكنند يا حاكماني مورد قبول مردم قرار گيرند اما مشروعيت نداشته باشند

(. به عبارت ديگر هرچند مشروعيت حكومت اسلامي 54: 1915)محمد تقي مصباح يزدي، 
گردد اما حكومت اسلامي هيچ گاه بدون خواست و اراده مردم  از ناحيه الهي تعيين مي

(. بنابر نظريه انتصاب هرچند مردم در 19 :1931عبدالله جوادي آملي، گردد ) تشكيل نمي
ع الشرايط براي اعمال ولايت نقشي ندارند اما عدم پذيرش و مشروعيت بخشي به فقيه جام

آورد. فلذا  قبول مردم نيز عملا موجبات عدم تشكيل حكومت اسلامي را فراهم مي
انتصابيون معتقدند حتي در زمان حضور امام معصوم كه در انتصاب و مشروعيت الهي او 

 ل حكومت اسلامي است.هيچ ترديدي وجود ندارد عدم پذيرش مردم مستلزم عدم تشكي

 . جايگاه مردم در نظريه انتخاب2ـ2
بخشي را برعهده  بر اساس نظرية انتخاب، مردم در حكومت اسلامي نقش مشروعيت

دارند و علاوه بر اين كه قدرت و حكومت ناشي از ارادة مردم است، آنان حق نظارت بر 
بر اين مبنا مشروعيت اساس  (.231ق: 1413باشند )منتظري،  متصديان امور را نيز دارا مي

نظام و حكومت وابسته به پذيرش مردم است و مردم نقش مشروعيت بخشي به فقيه را 
برعهده دارند. بر اين مبنا در صورتي كه مردم خواهان تعيين شرايط خاصي مانند تعيين 

 مدت زمان معيني براي تصدي منصب حكومت باشند شرايط آنان قالب اعمال است.

 ، عامل تشكيل حكومت. مردم2ـ3
بنابر آنچه تا كنون گذشت جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي در دو نظريه 
انتصاب و انتخاب مورد بررسي قرار گرفت، اما آنچه در ارتباط با موضوع مورد بحث است 

باشد كه فارغ از مناقشات و تعارضات پيرامون اثبات نظريات فوق ميان قائلين  اين مطلب مي
ها؛ هر دو دسته در اين موضوع داراي اشتراكند كه عدم پذيرش حكومت اسلامي به به آن

مقبوليت را  گردد. قائلين به انتصاب فقدان وسيله مردم مستلزم عدم تشكيل حكومت مي
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دانند و قائلين به انتخاب عدم پذيرش مردم را مانعي  عاملي براي عدم تشكيل حكومت مي
شمرند. در نتيجه اگر مردم حاكميت ولي الهي اعم از  ميبراي مشروعيت نظام اسلامي بر 

حتي  گردد. الشرايط را نپذيرند عملاً حكومت اسلامي تشكيل نمي امام معصوم يا فقيه جامع
اگر زماني اكثريت يك جامعه خواهان حكومتي غير ديني باشند، كسي حق تحميل قوانين 

ي اكثريت مردم از دين روي گرداندند، ديني به جامعه را ندارد. به بيان ديگر اگر روزگار
اي جز بيان احكام و ارشاد و تبليغ با منطق و  در آن زمان فقها و دانشمندان ديني وظيفه

گاه وظيفه ندارند قوانين دين را با زور به جامعه تحميل  زبان روز را ندارند، و هيچ
 (.1911)حسين علي منتظري، ( 21)«نمايند

 ردم در حكومت اسلامي. تحليل نقش و جايگاه م3
تا كنون به بررسي جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي ادله شرعي، سيره 

توان نكات زير را از  ائمه معصومين و آراء فقها پرداختيم بر مبناي مباحث گذشته مي
 مجموعه استدلالات ذكر شده استخراج نمود:

 و اساسي دارند . مردم در مقام تشكيل حكومت جايگاه بنياني1ـ3
آنچه از بررسي آراء و اقوال دانشمندان علوم اسلامي پيرامون جايگاه مردم در تشكيل 

آيد حكايت از نقش اساسي و راهبردي پذيرش مردم در  حكومت اسلامي به دست مي
عرصه تشكيل حكومت ديني دارد. مروري بر مباحث پيش نيز نشانگر همين واقعيت است. 

تخاب و انتصاب صرف نظر از وجود اختلافات و تعارضات فراوان در طرفداران نظريات ان
استنادات عقلي و نقلي دربارة خاستگاه مشروعيت اعمال ولايت فقيه جامع الشرايط در 
يك نقطه داراي اشتراكند و آن عدم تشكيل حكومت در صورت عدم ميل و رغبت مردم 

مؤثر است و  حكومت اسلامي  به نقش مردم در مقام فعليت بخشيدنباشند. در نتيجه  مي
حكومت اسلامي نقشي اساسي به مقبوليت، عينيت بخشي و كارآمدي  مقام مردم درواقع  در 

اين امر از آن رو است كه حاكميت دين در جامعه اسلامي نيازمند حضور مردم و  .دارند
لايت ولي ه وسيله قبول دين در گام اول و پذيرش ومردم باتحاد مردم بر محور حق است. 

الهي در گام بعد موجبات اجراي دستورات الهي و حاكميت اسلام در جامعه را پديد مي 
عصوم نيز در مامام حتي  بنابراين اگر مردم در عرصه پذيرش حكومت وارد نگردند آورند  

 خواست و گاه بدون حكومت اسلامي هيچ و موفق نخواهد بودتحقق حكومت اسلامي 
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  (.19و  12 :1931)عبدالله جوادي آملي،  شود مردم محقق نمي ةاراد
دانند  در مقابل قائلين به نظريه انتخاب هم كه حضور مردم را ركني از مشروعيت مي

حكومتي كه بر اساس جبر و تحميل بر اراده عموم شكل بگيرد را از نظر شرعي نامشروع 
نيز نقش مردم در در عصر پيامبر اكرم )ص( و امام علي )ع( دانند و معتقدند حتي  مي

كننده بوده و هرچند حاكميت آن بزرگواران به نصب از جانب پروردگار  حكومت تعيين
 است ولي تحقق و خارجيت حاكميت ايشان به انتخاب و پذيرش مردم وابسته بوده است

 (.231: 1413)منتظري، 
فارغ از هر نتيجتاً بر اساس مباني اعمال مشروعيت فقيه جامع الشرايط در نظام اسلامي؛ 

تثبيت حكومت الهي در جامعه، به رغبت و آمادگي جمعي كدام از نظريه انتصاب و انتخاب؛ 
خواست و اراده  بر اساسو تنها نبوده بستگي دارد و چنين حكومتي در تشكيل تحميلي 

(. امام خميني )ره( نيز با توجه 29 :1911، جوادي آملي)يابد  گيرد و تداوم مي مردم شكل مي
پشتوانه »فرمايد:  ميو  دانند ين مهم امر تشكيل حكومت بدون حضور مردم را محال ميبه ا

تواند  يك حكومتي ملت است، اگر يك ملتي پشتوانه حكومتي نباشد اين حكومت نمي
 .(131 :11ج، 1913، روح الله خميني« )تواند برقرار باشد درست بشود، اين )حكومت( نمي

گيري  مردمي نداشته باشد يكي از اركان لازم جهت شكلبنابراين حكومتي كه خاستگاه 
هاي  حكومت اسلامي را دارا نيست و شكل گيري حكومتي مستمر و با ثبات بدون پشتوانه

 رسد. مردمي غير ممكن به نظر مي

. نقش و كاركردهاي حاكميت الهي به عنوان منبع مشروعيت و حضور 2ـ3
 مردمي به عنوان منبع قدرت

نظر عقل عملي و نظري تشكيل هر حكومتي ناچار به وجود دو عامل  به طور كلي از
كند كه حكومت داراي  مشروعيت و قدرت است؛ مقتضاي عقل نظري ايجاب مي

مشروعيت باشد و ضرورت عقل عملي وجود قدرت است؛ بنابراين حكومت بدون 
منبع گيرد. پيرامون  آيد و بدون قدرت حكومتي شكل نمي مشروعيت ظلم به حساب مي

گردد: اولا حكومتي كه براساس جبر تشكيل  ها دو فرضيه مطرح مي قدرت در حكومت
گردد كه اين حكومت مطلوب نظر شارع مقدس نيست و آيات فراواني از قرآن مجيد  مي

و ( 21)يونس 33نمايد. براي نمونه در آيات حق اعمال حكومت بر اساس زور را نفي مي
سيس حكومت را ناپسند أمافوق اراده بشري جهت تاستفاده از قدرت ( 22)بقره 253
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قدرت حكومت خواه از نظر عقل عملي و خواه از منظر شارع مقدس در  داند، ثانياً مي
گيرد و اقتدار يك نظام حكومتي با  تشكيل حكومت اسلامي از اراده مردم سرچشمه مي

ن منظر تفاوت (. از همي13ـ2: 1911گردد )محسن اراكي،  پذيرش مردم امكان پذير مي
هاي خودكامه در همين نكته است كه  نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي با حكومت

حكومت اسلامي هم از مشروعيت الهي و هم از قدرت مردمي برخوردار است. تفاوت 
هاي  هاي مبتني بر دموكراسي نيز در بحران مشروعيت نظام ميان نظام اسلامي و حكومت

در يك نظام اسلامي اراده خداوند منبع مشروعيت است و اراده  باشد. بنابر اين اخير مي
 نمايد. دار مي مردم منبع قدرت. فقدان هر يك از اين دو عامل مفهوم نظام اسلامي را خدشه

 . اقدام براي تشكيل حكومت بر همه مكلفين واجب است3ـ3
از آن جا تر اشاره گرديد متكفل بررسي مباني تشكيل حكومت ديني  همانطور كه پيش

باشد اما تعيين تكليف بايد و نبايدها در  كه مربوط به افعال الهي است علم كلام مي

گردد. اين علم در صدد بيان  بازمي( 29)راستاي موضوع تشكيل حكومت اسلامي به علم فقه

دو حكم تكليفي براي مكلفين پيرامون تشكيل حكومت است. اولاً بررسي حكم تشكيل 

و اين كه آيا اساساً تشكيل حكومت اسلامي از آن جمله مطلوبات اصل حكومت اسلامي 

گردد؟ و ثانياً تكليف مردم در  باشد كه ترك آن موجب مفسده شديده مي شارع مقدس مي

برابر خواست شارع مقدس پيرامون حكم فقهي تشكيل حكومت اسلامي چيست؟ كه در 

آينده به بررسي بيشتر آن خواهيم اين زمينه مباحثي در آثار فقها صورت گرفته است كه در 

نماييم كه تشكيل حكومت اسلامي از  پرداخت و در اين مقام تنها به همين نكته اكتفا مي

باشد كه داراي مصلحت شديده است و به عبارت ديگر اقامه  مطلوبات شارع مقدس مي

ن اما آن چه اين متن در مقام بررسي آ( 24)حكومت اسلامي از نظر شرعي واجب است.

است تكليف شرعي مردم در برابر شارع خواهد بود. از آنجا كه اصل تشكيل حكومت 

اسلامي واجب است و همان طور كه گذشت تشكيل حكومت اسلامي بدون پشتوانه 

رسد حضور مردم از باب مقدمه واجب برهمه مؤمنين واجب  مردمي غير ممكن به نظر مي

، يرامون موضوع ولايت فقيه بحث مي گرددجنبه پدر علم فقه نيز از دو باشد  شرعي مي

، به فقهاي جامع الشرايط سپرده استدر عصر غيبت ولايت را  از آن جهت كه خداونداول 

 واجب استبر عموم مكلفين و دوم، اين منصب را بر عهده بگيرد واجب است كه  اوپس بر 
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ت كنند. اين دو اطاعوت هاي وي و قضا دستوراتكه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از 

چراكه در مسايل فوق الذكر باشند؛  از فروعات مباحث كلامي ميو  بوده له، فقهيأمس

بحث از افعال مكلفين است.يك جا سخن از فقيه جامع الشرايط و جاي ديگر از تكليف 

مردم سخن به ميان مي آيد. بر اين مبنا مردم قابل تقسيم به دو دسته هستند: دسته اول 

گردد و دسته دوم عموم مردمي هستند  جامع الشرايط براي تصدي امر ولايت ميشامل فقيه 

كه بايد وي را در تحقق اين مهم ياري نمايند؛ فلذا تحقق حكومت اسلامي به عنوان 

كند كه به وجوب حضور فقيه و مردم درجهت ايجاد  مطلوب شارع مقدس ايجاب مي

اين حكم آن است كه در صورتي كه حكومت اسلامي حكم نماييم. يكي از اثرات اصلي 

مردم از تشكيل حكومت اسلامي روي گردان شوند و اقبالي به اين مطلوب شارع مقدس 

باشند. از طرف ديگر يكي از احكام بنيادين  ننمايند در برابر او مسئولند و معصيت كار مي

فقط ائمه متعال است كه خداوند ( 25)وغير قابل ترديد دين مبين اسلام اصل عدم ولايت

معصومين و در عصر غيبت ولي فقيه از آن مستثنا كرده است و از آن احكام مختلفي 

گردد؛ يكي از اين احكام حرمت رجوع به طاغوت است به اين معنا كه بنابر  متفرع مي

آيات و روايات متعدد رجوع به حاكمي غير از آن كه خداوند متعال او را معرفي نموده 

( و جهت جلوگيري از اين مفسده تشكيل حكومت 113وحاني: حرام است )سيدصادق ر

باشد و عدم اين پذيرش موجب  اسلامي كه منوط به پذيرش مردم است واجب مي

كند و در  مي گردد و بار اين مسئوليت بر دوش همة آنها سنگيني مسئوليت همه امت مي

 (.144 :1911گردند )ورعي،  صورت عدم پذيرش حكومت ديني گناهكار محسوب مي

فلذا هرچند تشكيل حكومت ديني منوط به پذيرش مردم است، اما عدم پذيرش 

حكومت اسلامي نيز موجب مسئوليت آنها در برابر خداوند متعال و عقاب اخروي 

 گردد. مي

بنابر آنچه در اين نكته گذشت اگر نقش پذيرش مردم در حكومت اسلامي، اراده مردم 

و بال تشكيل دهنده نظام ناديده گرفته شود، اساسا به عنوان منبع قدرت و يكي از د

ها در راس آن  حكومتي با مفهوم اسلامي آن شكل نگرفته است هرچند كه بهترين انسان

 قرار بگيرد.
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 گيري نتيجه
هاي  است. مفهوم واژه مردميهاي  پشتوانهيقينا نيازمند به  اسلاميتشكيل حكومت 

لزوم حضور مردم در صحنه براي شكل گيري نظام در متون ديني بيانگر « امت»و « امامت»
كه با دو بال به سوي  اي اسلامي است و در صورت تشبيه حكومت ديني به يك پرنده

حكومت بدون مردم، هاي آن خواهند بود.  بالمردم و رهبر قطعا كند،   پرواز ميمقاصد خود 
ه نكات فوق الذكر . مجموعرسد  همانند كبوتري بال شكسته است كه به هدف نهايي نمي

نيز بيانگر اين واقعيت است كه چه در صحنه نظريه پردازي حكومت ديني و چه در عرصه 
تشكيل نظام اسلامي در خارج، پذيرش و يا عدم قبول مردم نقطه بسيار تأثير گذاري است، 
تا جايي كه عدم حضور مردم در صحنه امام معصوم )ع( منصوب از جانب خداوند متعال 

كند. بنابراين نقش مردم در تشكيل حكومت اسلامي يك نقش شعاري و  نشين مي را خانه
دهد و يا عدم رغبت  غير واقعي نيست، بلكه خواست و اراده مردم حكومتي را تشكيل مي
آورد. بنابر اين تشكيل  آنها موجبات عدم بهره مندي از فيوضات نظام اسلامي را فراهم مي

جايگاه، نقش و رضايت مردم در تشكيل حكومت راهي هر حكومتي بدون در نظر گرفتن 
جز شكست و زوال آن حكومت در پي نخواهد داشت و خداوند متعال نيز با وجود اراده 

ها سپرده است، هرچند  تشريعي مبني بر تشكيل حكومت اسلامي آن را به اختيار انسان
ز همين رو بر آحاد دهد. ا تخلف از اين اراده معصيت بوده و عقاب اخروي را نتيجه مي

امت اسلامي واجب است تا به هر طريق موجبات تشكيل حكومت اسلامي را فراهم آورند 
 و خواسته شارع مقدس را محقق نمايند.
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 ها يادداشت
و اهداف   بهترين تعريف، تعريفي است كه در بردارنده موضوع، روش تعريف علم كلام:ـ 1

موضوع، روش و هدف يا اهداف يف علم كلام مطابق با تعرعلم باشد، بر اين اساس شايسته است 
 ؛بيان گرددعلم كلام 

هاي مختلفي ارائه شده است كه از آن  درباره موضوع علم كلام نظريه: موضوع علم كلامـ 
 تر است:  ميان دو نظريه ذيل درست

 موضوع علم كلام، خداوند )اثبات وجود، صفات و افعال الهي( است. ـ1
 لام، عقايد ديني است.موضوع علم ك ـ2

 دانند. اكثر محققان معاصر موضوع كلام را عقايد ديني مي
توان اهداف علم كلام  بندي از سخنان متكلمان مي در يك جمع: هاي كلام اهداف و رسالتـ 

 را چنين برشمرد:
 داري مدلل و محققانه در زمينه عقايد ديني الف( رسيدن به دين

هاي ساير علوم ديني از طريق علم كلام )به اين معنا كه تا  ها و موضوع ب( اثبات پيش فرض
هاي مربوط به  وجود خداوند و رستاخيز و فرستادن انبياء، در كلام ثابت نشود و تا زماني كه بحث

هدفمندي و تكليف انسان در اين علم بررسي نگردد، بحث در ساير علوم اسلامي؛ نظير تفسير، 
 معنا خواهد بود.(  موضوع و بي فقه، حقوق و... بي

 گران جويان و نقد سفسطه ج( هدايت حق
رباني گلپايگاني، علي، درآمدي بر علم كلام، قم، انتشارات ) د( دفاع از اصول و عقايد ديني

 (.95 :1911دارالفكر، 

، به نقل از در آمدي بر تحول در نظريه دولت در اسلام، احمد جهان 459شفا، الهيات، ـ 2
 .95بزرگي، صفحه

، به نقل از در آمدي بر تحول در نظريه دولت در 121فارابي، آراو اهل المدينه الفاضله، ـ 3
 .95191اسلام، احمد جهان بزرگي، صفحه

، به نقل از در آمدي بر تحول در نظريه دولت 452، صفحه1علامه حلي، تذكره الفقها، جلدـ 4
 .95در اسلام، احمد جهان بزرگي، صفحه

 در 513 اسفند 5 زادة) نصيرالدين به مشهور طوسي حسن بن محمد نب محمد جعفر ابوـ 5
 ايراني منجم و فيلسوف، متكلم، فقيه، دانشمند، رياضيدان( بغداد در 359 تير 11 درگذشتة توس،
 استاد» ،«طوسي محقق» ،«نصرالدين» چون القابي به و« ابوجعفر» اش كنيه. است هفتم سده شيعه
مدرس رضوي، محمدتقي، احوال و آثار خواجه نصير طوسي، ) .ددار شهرت« خواجه» و« البشر

 (.1954بنياد فرهنگ ايران، 
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 عربي به رساله متن. است طوسي الدين نصير خواجه تاليفات و آثار از يكي كتاب اينـ 6
. است نوشته نامور بن علي الاسلام شهاب مجدالدين براي را رساله اين خواجه. است شده نوشته

 پاشا راغب كتابخانه در نسخه يك و تبريزي الدين شهاب نزد آن از اي نسخه كه مدهآ الذريعه در
ما، )« چه، آيا، چرا، چگونه، كه» پرسش پنج روي امامت رساله اين در طوسي. است استانبول در

 . است نموده كاوش امامت از( هل، لم، كيف، من
 : دارد اصل پنج متاما زمينه در رساله اين و فصول و قواعد و تجريد در طوسي

 . است واجب و بايستني خدا بر امامي، آن و معتزلي عدليان گفته به كه لطف: اول اصل .1
 و راهنمايي براي سرشت پاك پيشوايي كه بايد مي خدا بر خرد گواهي به اينكه: دوم اصل .2

 .(خدا بر امامت عقلي وجوب) نگردند گمراه آنان تا بفرستد مردم نگاهداري
 . برگزينند مردم ميان در پيامبر و خدا را پيشوا و امام بايد كه آشكار و جلي نص: سوم اصل .9
 امام و پيامبر در را آن دو هر امامي هفت و امامي دوازده شيعيان كه عصمت: چهارم اصل .4
 . دانند مي شرط
  .است جداگانه كتابي طوسي شيخ و قمي بابويه ابن و نغماني از كه غيبت: پنجم اصل .5
به نقل از سروش محمد، دين و  423خواجه طوسي، رساله الامامه )نقد المحصل(، صفحه ـ 7

 .911، ص1913دولت در انديشه اسلامي، بوستان كتاب، 
 (.9كَفُورًا )الانسان/ وإَِماَ شَاكِرًا إمَِا السبَِيلَ هدََيْناَهُ إِنَاـ 8

ديگري مانند وكالت سياسي نيز مطرح شايان ذكر است كه علاوه بر دونظريه فوق نظرات ـ 9
 نماييم. گرديده كه از بررسي آنها صرف نظر مي

 اند: كرده  تعريف  را چنين  بيشتر متكلمان، لطفـ 11
 دورتر شود.  گناه  تر و از انجام نزديك  برداري فرمان  مكلّف، با آن، به  كه  است  لطف، آن

 (95 شماره ،31تابستان و پاييز  مجله انتظار موعود، )محسن خرازي، قاعده لطف،
 .(251)بقره/« لا اكراه في الدين»ـ 11
ءٍ  شيْ  يا أيُها الذّين آمنُوا أطيعوُا اللهّ و أطيعُوا الرسُّول و أوُليِ الْأمْرِ منِكْمُْ فإِنْ تنازعْتمُْ فيـ 12

 .ومِْ الْآخِرِ ذلِك خيرٌْ و أحْسنُ تأوْيلاًفردوُهُ إِلي اللّهِ و الرّسُولِ إِنْ كُنْتمُْ تُؤْمنُِون باِللّهِ و اليْ
 .إِنّما ولِيكُمُُ اللّهُ و رسُولُهُ و الذّين آمنُوا الذّين يُقيمُون الصلّاه و يُؤتُْون الزّكاه و همُْ راكعُِونـ 13
ريدوُن أنْ ألمْ تر إِلي الذّين يزعُْمُون أنّهمُْ آمنُوا بمِا أُنْزِل إِليْك و ما أُنزِْل مِنْ قبلِْك يُـ 14

 .يتحاكموُا إِلي الطّاغوُتِ و قدْ أُمِروُا أنْ يكْفُروُا بِهِ و يرُيدُ الشّيْطانُ أنْ يضُلِّهمُْ ضلالاً بعيداً
به بعد؛  144، بوستان كتاب، ص1911رك: حسين جوان آراسته، مباني حكومت اسلامي، ـ 15

فقيه، نشر دادگستر،  مطلقه تولاي و قانون طهراني، حاكميت جواهري كدخدايي و محمد عباسعلي
 به بعد. 112، ص1931
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منْ تحاكم إِليْهمِْ فيِ حقٍ أوْ باطلٍِ فإنِّما تحاكم إِلي الطّاغوُتِ و ما يحكْمُُ لهُ فإِنمّا يأخْذُُ »ـ 16
ل اللّهُ تعالي يُرِيدوُن سُحْتاً و إِنْ كان حقّاً ثابِتاً لِأنّهُ أخذهُ بِحكُمِْ الطّاغوُتِ و قدْ أمر اللّهُ أنْ يُكْفر بِهِ قا

ينْظرُانِ إِلي منْ »قلُْتُ: فكيفْ يصْنعان؟ِ قال: « أنْ يتحاكموُا إِلي الطّاغوُتِ و قدْ أُمِروُا أنْ يكفُْروُا بِه.
كان مِنكْمُْ مِمّنْ قدْ روي حدِيثنا و نظر فيِ حلالِنا و حرامنِا و عرف أحكْامنا فلْيرْضوْا بِهِ حكماً فإِنيِ 

تُهُ عليكُْمْ حاكِماً فإِذا حكم بِحكُْمِنا فلمْ يقْبلْهُ مِنْهُ فإنِّما اسْتخفّ بِحكُمِْ اللّهِ و عليْنا ردّ و الراّدُ قدْ جعلْ
 (.31، 1935)محمد ابن يعقوب، « عليْنا الرّادُ علي اللّهِ و هُو علي حدِ الشِركِْ بِاللّه

 كحديث عدمها و صحته الي التفات غير نم بالمضمون العمل و بالقبول تلقوه ما المقبولـ 17
 روايت آن ديني دانشمندان و فقها كه گويند مي روايتي يا حديث به مقبول يا مقبوله»حنظله  بن عمر

 يا صحت به اينكه بدون باشند كرده عمل آن مفاد و مضمون به و( باشند پذيرفته) قبول به تلقي را
 .44، صثاني،  هيدش« .باشند كرده التفاتي و توجه آن صحت عدم

 اليد ومايحتاج وعللها وسقيمها صحيحها من وطرقه الحديث متن عن فيه يبحث علم درايه:ـ 18
 متن از شود مي بحث آن در كه دانشي از است عبارت درايه دانش» .المردود من منه المقبول ليعرف
 مردود از مقبول حديث شناسايي براي كه چيزهايي از نيز و آن ضعيف و صحيح راههاي و حديث

 بقّال، منشورات محمدعلي الثاني، تحقيق الشهيد الدين ، زين« است لازم
 ، قم.

ر.ك: محمد جواد ارسطا، نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهورس اسلامي ايران، بوستان ـ 19
 .145ـ199كتاب، صص 

 عه پيرامون نظريات انتصاب و انتخاب، رجوع كنيد به:براي مطالـ 21
، ص 22؛ همان، ج 931و  953، ص 21ـ انتصاب: شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 

؛ امام خميني، كتاب البيع، 53، ص؛ محمدّ حسين بروجردي، 155
، ؛ محمد رضا گلپايگاني، 515ـ511و  435، 413، 411، 412، 433، ص 2ج 

؛ كاظم حسيني 211، ص9، ج، ؛ محمد آل بحر العلوم، 41و  43ص 
، 1، ج؛ ناصر مكارم شيرازي، 214و219، صصحايري، 

؛ عبد الله 21و11، 13، صص؛ محمد مؤمن قمي، 535ـ531صص
 .111جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص

؛ مرتضي مطهري، 931ـ523، ص 1، ج ـ انتخاب: حسين علي منتظري، 
؛ همو، سيري در نهج البلاغه، 555و  554، ص 1گري، مجموعه آثار، ج  علل گرايش به مادي

؛ همو، پيرامون جمهوري اسلامي، 13و  11امون انقلاب اسلامي، ص ؛ همو، پير121و  124صص
؛ 51و  51صآبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص ؛ نعمت اللّه صالحي نجف143ـ153صص
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 .225و  224(، ص 2)مفاهيم القرآن، ج  جعفر سبحاني، 
 .يكَُونوُا مُؤْمنِِينَ أَفَأَنتَ تكُرِْهُ النَاسَ حَتيَ كلُُهمُْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لآَمَنَ مَن فيِ الْأرَْضِـ 21
آوردند.  خواست، قطعاً هر كه در زمين است همه آنها يكسر ايمان مي و اگر پروردگار تو مي»

 «كني كه بگروند؟ پس آيا تو مردم را ناگزير مي
در دين هيچ اجباري نيست. و راه از بيراهه : شدُْ مِنَ الغْيَِّقدَ تَبَيَنَ الرُ لَا إِكْرَاهَ فيِ الدِّينِـ 22

 .بخوبي آشكار شده است
فقه، عبارت از علم به احكام : » ـ 23

 (.22معالم الدين في الاصول، ص« )ستتفصيلي آن ا فرعي شريعت از روي )منابع و( دلايل

 ر.ك:ـ 24
 1911ـ مكارم شيرازي ناصر وديگران، پيام قرآن، جلد دهم، دارالكتب الاسلاميه، 

، )قابل دسترسي در آدرس 1951ـ روحاني سيدصادق، جزوه نظام حكومت در اسلام، 
 (.http://vade.ir/post/515اينترنتي
اد آفريده است و همانگونه كه برخي از بزرگان خداوند سبحان همة انسانها را آزـ 25
كس را بر ديگري حاكميت و سرپرستي  هيچ« »اند طبق اصل اوّلي  فرموده

نبوده و حكم و دستور هيچ فرد بر ديگري ساري و نافذ نيست. تمام انسانها به حسب طبع و فطرت 
ر اساس آن بر جان خويش و بر اموالي كه به وسيلة اند و ب ذاتي خويش آزاد و مستقل آفريده شده

باشند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگي و  اند مسلط مي انديشه و تلاش خود به دست آورده
)مباني فقهي  شود. اموال مردم و تحميل چيزي بر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب مي

 ( 111، ص1حكومت اسلامي، منتظري، ج
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 خذمنابع و مآ
 قرآن كريم. .1

 نهج البلاغه. .2

 مركز العالميه للبحوث و التعليم الاسلامي.ولايه الامر،  (،ق1413) محمد مهدي، ،آصفي .9

 .9الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادردار بيروت، ج  (،ق1915) ابن اثير، .4

، 3محسن، جايگاه مردم در تشكيل حكومت اسلام، رواق انديشه شماره ،اراكي .5

 .13ـ2صفحه

مهوري اسلامي، مؤسسه نگاهي به مباني تحليلي نظام ج (،1913) جواد،دمحم ،طاارس .3

 .بوستان كتاب

 .كند؟، انتشارات سروش اكثريت چگونه حكومت مي (،1912) حجت الله، ،ايوبي .1

بدرالزارهرفي صلاه الجمعه و  (،1915)حسين )تقريرات حسينعلي منتظري(،  ،بروجردي .1

 .52منتظري، صفحه العظمي الله المسافر، مكتبه آيت

 .ني نشر، جامعه شناسي سياسي(، 1919)حسين،  ،بشريه .3

 .ي و سياسي امامان شيعه، انصاريانحيات فكر (،1913) رسول، ،جعفريان .11

 .]بي تا[جمعي از نويسندگان، كتاب ولايت در قرآن، انتشارات زمزم هدايت،  .11

 .نسبت دين و دنيا، اسراء(، 1911)عبدالله،  ،جوادي آملي .12

 .يت فقيه، نشر اسراولا (،1931) عبدالله، ،آملي جوادي .19
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